
 بسم رب الشهداء و الصدیقین 

 دنبالِ شُهرتیم و پیِ اسم و رسم و نام

 خردمی  گمنام؛  )س( فاطمه غافل از اینکه  

 

 اعتکاف به نسبت  شهدا حضور و اهتمام   خاطراتی از

 

 اسکندری عبدالل حاج حرم  مدافع شهید   سردار   /* روز آخر اعتکاف 

 ک  ی .گذاشتهر سال برای اين سه روز وقت می و  بود عاشق اعتکاف حاج عبدالله 

 بمان  رو اعتکاف نری و این سه روز   هاگ و می گفتند:  همکارانش گیر داده بودند  سال

 ه، ده روز تیک هف ها شماگفته بود: حاجی هم   ه کارهای مردم برسی، بهیر نیست؟ب

ید  ممن هم سه روز ؛ تفري    ح یروید برا به شمال می ،مرخصی می گیر  مرخصی می گیر

 ؛ بعد با تا با خدایم تنها باشم 
 
 .. .ازمیندراه بو  ر برگردم و کار مردم ر دست پ

م      ر ح       اج عبدالله رو با هم بودیم اعتکافآخرین 
 
 گفتم: ش  ر اعتکاف به      . روز آخع

 کربلا... دیدم حاج عبدالله سر به پائیر  انداخت و گفت:  ...   !من می خواهم برم کربلا

)ع( سر از تنم جدا بشها )ع(... شهادت... کاش من هم مثل امام حسیر   ...مام حسیر 

 مثل دعاها این دعای حاجی هم با خودم گفتم
ً
ت  آن روز اما دو هفته از  ؛ماست زبان   یحتما  نگذشته بود که در دفاع از حرم حض 

)ع( سر از بدنش جدا شد و ب ه رفت هزينب)س(، همچون مولايش حسیر   راوی: دوست شهید  !نیر 

 

 **** 

 خیی شهادت حاج عبدالله آن   .ها را مسجد می برد، می گفت: برای پدرتان دعا کنید، پدرتان هنوز منتظر شهادت استهر وقت بچه 

 خیلی برای بچه ها سخت بود و نی تانی می
ً
 برای من هم شنیدن خیی   کردند. هم با آن کیفیت و از همه بدتر تصاویر شهادتش ابتدا

 قطعی شهادت حاج عبدالله سخت بود. یک بار خواب ایشان را دیدم. می دانستم شهید شده است. گفتم: حاجی تو را به خدا به من  

م رهایش نمی کنم. فقط یک کلمه گفت:  بگید جی بر شما گذشت؟  می دانست تا جواب نگیر

 الصابرین... )به صیی کنندگان بشارت بدهید.( فبش  

ی ها گفتند دو هفته از شهادت حاج عبدالله می گذشت.   یکی از همرزمانش زنگ زد. گفت: دنبال پیکر حاج عبدالله هستیم. تکفیر

 دیدم بچه ها رفتند در اتاق. چند دقیقه بعد پشم آمد و گفت: مادر از طرف ما  .در قبال پیکر حاج عبدالله یا باید پول بدهید یا اسیر 

ی را آزاد کنند. اگر ما به همکار  ی ها بدن، یا اسیر  بابا بگو، بابای ما حاض  نیست یک ریال از پول بیت المال را برای جنازه او به تکفیر

 لاخره این موضوع برای ما حل شد که دیگر حتر جنازه ایشان  اب .پولی به آنها بدهیم، در واقع برای جنایات آنها کمک مالی کرده ایم

 راوی: همش شهید  بر نمی گردد. هم 

 نوید شاهد "بنیاد شهید و امور ایثارگران" / منبع: مرکز اسناد ایثارگران فارس



 

 اسکندری عبدالل حاج حرم  مدافع شهید   سردار مناجات   /* من از خود نگذشتم؛ تو از من بگذر

در ایام اعتکاف توسط ایشان نوشته شده  عبدالله اسکندری است که ی شهید مدافع حرم حاج نوشتهدل   خلاصه ای ویرایش شده، از متن زیر

  به شهادت  شده و چند روز بعد در آنجا  سوریه  عازم، سه روز بعد از اعتکاف آخرشان   1393و به یادگار مانده است. این شهید عزیز سال  

 . و بر نیزه کردند؛ جدااز تنش ها سر او را داعشی همچنین  .  رسند می

 به نام خدا 

 . قبل اینکه محاسبه اعمالمان بکنند  ،انسان خود را محاسبه اعمال نماید  که  شود این سه روز می 

 ... نباید نا امید شد و  ،داشتامید گناهکار باید به خدا   یمثل بنده ،اگر نشد  ؛ و انسان ایجاد شود  بعد از این سه روز باید تحول درون

 ... اعمال ما را سفید کن ینامه، و تحولی در ما ایجاد ! خدایا 

 ... و از ما دور کن گناهان را نزد ما زشت قرار بده!  خدایا 

ین قرار بده! خدایا   ... اعمال نیک را نزد ما شیر

 ... کن و هوشیار  بیدار  غفلت ما را از خواب ؛  ما بیدار نشدیم و  رفتند  نزدیکان ما  ،دوستان ما  ،همسایگان ما ، پدران ما  ! خدایا 

 است...  وصل نشده م هنوز ارتباط . گرفته  هنوز غفلت وجودم را فرا   . .. هنوز قلب ما پاک نشده . هنوز غافل هستیم

 ، و از سیاهی پاک کن... قلبم را صیقل ؛قلبم کدر شده؛ تنم سنگیت  می کند  گناهان بر !  خدایا 

 

 ؟ گرفتهفرا   چرا ظلمات تنم و قلبم را   ؟ماهخواب رفتبه چرا  ؟چرا غافل هستم ! خدایا 

 ؟در وجودم کم رنگ شده، محبت تو   ،ولایت تو  ،خدایا چرا نور تو 

   در  و  ،گناهکار   در وجود من  ، را خوبیهای خودت  ،محبت خودت ،ولایت خودت ،نور خودت دهممی قسم  عالم خوبان  تمامی به را  تو 

 . رسوخ دهی ،قلب من غافل

 مگر نگفتر   ؟مگر نگفتر اگر توبه شکستر باز هم بیا  ؟مگر نگفتر امیدوار باش ؟مگر خود نگفتر ناامید مباش ! خدایا 

 ؟مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم

 که از    با کوله بار نفس سرکش    ... با کوله بار مستر دنیا  ... با کوله بار تکیی ... با کوله بار کیی  ... اما با کوله بار گناه ؛ما آمدیم

ل کنیدر رفته و دیگر نمی توان ماندست  ... میم آن را هدایت و کنیر

 ... به راه راست و ضاط مستقیم خود ما را راهنمانی کن ... هدایتم کن   ... دستم را بگیر ...  کمکم کن!  خدایا 

 توستفقط امیدم به و فقط  ... فقط تو را دارمو فقط   ... دستم از همه جا قطع شده ...  پشیمانم ! خدایا 

 ؟امید ببندم هپس به ک ،اگر امیدم به تو نباشد  ! خدایا 

 م کنو به امید تو روز را شب وشب را روز می  ؛ مانمبه امید بخشش تو زنده می،  و زنده هستمتامید  ! بهخدایا 

 ... 

 گناه نکنیم   تا به ما اراده بده  خدایا! 

ت زهرا متوسل می ...  شوم به زیارت عاشورا متوسل می ! خدایا   )س( شوم به حض 

 پس تو از ما بگذر  ؛من از خود نگذشتم ،خدایا ماه رجب گذشت و 

 ... 



 موقعیت خود خیانت کردم ؛ بهبه محاسن خود خیانت کردم؛ به ظاهر خود خیانت کردممن  ؛خورند مردم فریب ظاهر مرا می! خدایا 

 به درجه و سمت دنیای خود خیانت کردم  ... خیانت کردمدنیانی خود  به وجه حقوق ... به پست و مقام دنیا خیانت کردم  ! خدایا 

 ؟پس کجا بروم و با چه کش درد و دل کنم ،اگر به تو رونی نیاورم! خدایا 

 ... ولی دل کندن از خاک بسیار دشوار است ،خدایا پیشان  خود را روی خاک گذاشیر  آسان است 

 بود  ،اگر گناهی از ما سر می زد  ؛تو خود میدان  ما بنده سرکش نبودیم! خدایا 
ی

 از تو معذرت می خواهم . از روی غفلت نادان  و بیچارگ

 .... 

 ؟ کردیم  بعنوان غلام خوبانت قبول چرا  ؟البیض مرا هدایت کردیچرا در ایام ؟چرا دعوت کردی؛ خش  بخواستر مرا بنمی !اگر خدایا 

  ... فرا گرفتهرا وحشت وجودم  ... تنم از آتش جهنم تو می ترسد  ... پس دستم را بگیر 

 ... 

 گذاشته و به عبادت مشغولنداعتکاف   پا بهخدایا این نوجوانان و کودکان را می بینم که به عشق تو 

 ؟آیا بخاطر این نیست که در قلوب آنها جا داری ؟پس چرا بسوی تو می آیند  ؛ستند نیحقیر گناهکار  مثل بنده اینها که 

سَمت میدهم به قلوب پاک این نوجوانانپس 
َ
 آزادم کن از این عالم خاک  ،م اه زمیر  گیر شد... دست مرا هم بگیر که    ق

 میتوان   بکت   بخواهی کاری  هر  توست قدرت ید  در  جهان  تمام خدایا 

انر در وجودم ایجاد کن   سه روز اعتکاف تغییر

 و از خود دور شدن و به محبوب خود نزدیک شدن را به ما عطا فرما 
ی

 ! از خود گذشتکی

  مناجات مکتوب شهید حاج عبدالله اسکندری با خداوند در مراسم اعتکاف

 منبع: مرکز اسناد ایثارگران 

 

 

 مصطفی صدرزاده   حرم مدافع شهید  /  یجانهربا نوجوونای پُ اعتکاف* 

 . خودش رو کار با نوجوونای محله و شهر می دونستهای مهم رسالت  یکی از  مصطف  

 نوجوونانی که 
 
 و پ

 
 یادمه اولیر  باری که برا اعتکاف به  بودند. خاص رهیجان  در شلوغ

 ؟یعت  جی ف تکادونستند اعها نمیز بچههنو رفتیم. ( کهی   جعد صاحب الزمان )مسج

 کلی شیطنت کردیم اونجا. 
ا
 کردیملند میکه خواب بودند رو با پتو بهانی بچه شب  مثل

 قتر و کردند که چطور شدند تعجب میمیذاشتیم جلوی در. وقتر از خواب بیدار می  و 

 ه های       بچ جلوی   ل روز . یا در طو ..  دم در هستند ، الان  توی مسجد خوابیده بودند 

یت  ، که خوابیده بودند   ف  کعتم   بت می شیر  دا وقتر بیدار      ذاشتیم. بنده های خگ و سر 

 حتر یت  ها می خوردند. میوه و شیر   فراموش می کردند که روزه هستند و از  ،می شدند 

بت خورد.   حان  ها یه بار حواس یکی از رو   مصطف    با تمام اینها هم پرت شد و از سر 

وع مراسم برا  85یادمه سال بود. داشت و باهاشون خوش برخورد  شونخیلی دوست   شدیم. وقتر روبروی   مسجد  راهی اعتکافسر 

ه ساله  چهل پنجاه تا بچه ی هشتصحنه های عمرم رو دیدم. شاید حدود  یکی از جذاب ترین ،ع( رسیدیمالمومنیر  )مسجد امیر 
 
 ، ن

 هم با هم حرف  آویزون ستش طف  رو گرفتند. یکی به دمص  دور 
ی

 فاشون  قت به حر دمی زدند. مصطف  هم با  بود، یکی به پاهاش. همکی



اموندیم. روز توی مسجد میبرا اعتکاف هم باید سه اد... گوش می د    ها با بچه . برا همیر  ع( کامل نشده بود )لمومنیر  هنوز مسجد امیر

 طف  ناراحت می شد.  اگر کش بهشون تذکر می داد ، مص ما پر هیجان، ا بق معمول شلوغ بودند و ا طنوجوون سجد دیگه. ه مرفتیم ی

 داشت، باید به من بگه تا من تذکر بدم!... مسئولمی گفت: 
 
 شون منم. اگه کش حرف

 کنیم. اینا خمیر بایروی بچه ها کار کرد. یه روز به رفیقش گفت: اعتقاد داشت باید   ف  مصط
ی

   د روی بچه های ابتدانی کار فرهنکی

د. نی  .. شون نرمه و میشه شکلشون داد. یهما  خرید ، کتابهای روانشناسی میحتر برا اینکه با بچه ها اصولی کار کنهگدار هم به آب نمیر 

 دعای جوشن ) مثل  برا بچه ها وسایل بازی خریده بود تا توی بسیج بهشون خوش بگذره... گاهی توی مراسمات مسجد می خوند. و 

احت و بازیاونا رو می  یم توی کانکس بسیج. بر  : گفت سته شدند می ها خکرد بچهتا حس می  کبیر شبهای قدر(  کنند ...    برد تا کمی اسیر

...  نمیذاشت بچه ها زده یا خسته بشنخلاصه   از برنامه های مذهتی

   نی قرار / کتاب سرباز روز نهم ع: کتاب قرار ابمن

 

 

 عبدالحسین خبری   شهید نوجوان عارف   /سازهای انساناعتکاف* 

  ۱۶ توی                                                                    
ی
      اعتکاف مدت  در  پدرش. داشت قبا  سیی    در  روزه چهل سی  هایاعتکاف سالگ

  ستونهای مستقیم ضاط»: گفتمی  . ذاشتکم نمی  هم عبادت توی . برد می  غذا  برایش                                                                    

 .  هریز  می فرو  سقف نباشند، اگر  که  هدار  هانی کنندهتقویت و  ؛واجبات نام به ه دار  اصلی                                                                    

  مستقیم خط از  آدم است  ممکن نباشند   اگر .  هستند  ها کننده  تقویت همان مستحبات                                                                   

ی انحرافات از  اینها . شود  خارج                                                                        همیشه  که  هستند  بندهانی  و  قید  اینها . کنند می جلوگیر

 دزفولی مقدم  عظیم: راوی  «. باشد  انسان  همراه باید                                                                    

 هاش هوشمندانه و با فکر عمل می کرد. یه بار از با اینکه نوجوان بود؛ توی خودسازی                                                                   

 تصمیم قاطع گرفته بودم که از گناه دوری »اش برام تعریف کرد و گفت: نوع خودسازی                                                                    

 کنم. چند قرص نان گرفتم و گذاشتم توی سبد دوچرخه و راه  ردهک                                                                   
ی

 و معصومانه زندگ

ق رودخانههای سبیلی)منطقهافتادم سمت زمیر    ار یکی از     دم. کن    ها مملو بود از گنزمیر   .دز( یای حاصلخیر  در شمال دزفول و در سر 

وع کردم به نم           اده را په      مزارع گندم، سج  ها گذشت و من مشغول عبادت و مناجات و دعا بودم؛ تا از خواندن. ساعت          ن کردم و سر 

 انم که تمام          وی ده         م ت      نماز ظهر و عض را خواندم و نشستم تا چند لقمه نان بخورم. لقمه اول را گذاشت .اینکه وقت نماز ظهر شد

! اگه قرار باشه تو بری توی بیابان و فقط عبادت کت  و هیچ وسیله و اب: با خودم گفتم .فکر و ذهنم متوجه یک سوال شد  زار     حسیر 

. اینه که ارزش داره. نه اینای نداره! اگه مردی، باید برید توی شهر و اوناهی دورت نباشه که فایده     گن  که بری یه جا باسی  و گناه نکت 

 زنان برگشتم خانه. وقتر به این مسئله خوب فکر کردم، دوباره سوار دوچرخه شدم و رکاب ... !که زمینه گناه هم فراهم نباشهجانی 

 راوی: محمود اسفنده .«برگشتم تا با اماره ترین نفس مبارزه کنم

 مطالعه بود.   مراقبه در کنار به نظرم عبدالحسین نوجوان این همه فهم و دقت رو مدیون  

   یهکتابخانگاهی می رفت   .م، اغراق نکردهجده ساعت سرش توی کتاب بود  ؛از بیست و چهار ساعت شبانه روز عبدالحسیر   مگاگر ب

 و آنجا ساعتها نی وقفه کتاب می خواند. نهج البلاغه
ها و ؛، معراج السعاده حليه المتقیر   ، فتح المبیر   آموخیر  بود تشنه ی ؛ …تفسیر

 چنان جذاب و  اهی در جلسه ی قرآن، بیش از یک ساعت حرف می زد برای مان. آن ار... گو نسبت به سنش یک اعجوبه ی تمام عی



ا می گفت که حتر یک نفر هم خسته نمی شد و ما مشتاق بودیم که باز هم ادامه بدهد. کلامش بسیار پر  ین و گیر  محتوا بود و ما  شیر

 مطالب جدیدی می آموختیم و این ثمره ی مطالعاتش بود. بسیار هم پیش می آمد که سر صف 
ً
ان  نلذت می بردیم؛ واقعا  ماز سخی 

ها هم از او می آموختند و لذت می بردند. از جذبه ی کلامش بسیاری از بچه ها اعتقادات دیت  خود را می کرد. بزرگ  مدیون جلسانر    یر

 معیت   علی : راوی .هستند که حسیر  برگزار می کرد

*** 

ی بود. صدایش کردم که بیاید شهید عاشق قورمه  جوانی نداد. رفتم سراغش و دیدم غرق مطالعه است. یکی از  اما  ؛غذا بخورد  و  سیی 

.  .. .کتابهای استاد مطهری دستش بود و مشغول خواندن ون و غذایش را بردم داخل اتاق و کنارش گذاشتم روی زمیر   از اتاق آمدم بیر

   فایدهبرات غذا آوردم! پاشو غذاتو بخور.  : صدایش کردم و گفتم .به غذا نگاه هم نکرد. انگار نگاهش چسبیده بود به واژه های کتاب

خواهر   : راوی  تا متوجه شد و نگاهم کرد و تازه گفت: بله! جی شده؟ ؛صدایم را نمی شنید. چند بار صدایش کردمانگار   . نداشت
 شهید

ی  آسمان  کتابمنبع خاطرات: "   روایت   "دارد خیی
ی

ی  الحسیر   عبد  شهید  عارف نوجوان خاطرات و  زندگ  خیی

 

 

 بابک نوری هریس   حرم مدافع شهید  /داد  ترجیح چیز همه  به را   اعتکاف* 

 درگیر کارهای انتخابانر  بود و  شورای شهر کاندید شده توی بابک یر بزرگ برادر 
ی

 همکی

 اضار داشت   از روز جمعه ، اعتکاف  بره روز دوشنبه  اشتا د نبه کهم   بابکبودیم. 

 با  ها شدیم، مخالفت تر میوز موعود نزدیک چقدر به ر  هر اما  . مدوشنبه باید بر  که

 بابک ی ما بر عهده بیشیر میشد، چون بخش مهمی از کار ستادی  رفتنش به اعتکاف 

 ه ک  یکشنبه بود شب  د اعتکاف رو برم. بای : گفتکرد و میم مقاومت می . بابک هبود 

د کردم که با وجود این همه کار نبایش  به عصبانیتبا   شهید مچ دستم ی. بر  د گوسر  

 که من سال  بدهید  متضمیر  به هشما ی ! عموجان : گفت  و  گرفت، برد داخل اتاق و  ر 

 ال    س که خودم هم یک نم تضمیر  بدهمتو من نمی : گفتم  ... آینده این موقع هستم

 اعتکاف تا از گناهان  یمبر  ما  تا  فرصتر گذاشته خدا  ! ههمیر  دیگ گفت: ... باشم هدیگ

 بزنم در  و نتونستم سکوت کردم  ه اینجا بود که دیگ .. . هما بگذر 
 
 .. . جوابش حرف

 راوی: عموی شهید 

 سه روز   . فهمیدم که رفته اعتکافو پرس و جو کردم  . بابک نیست  دیدمیه دفعه ؛ بلیغاتتوسط انتخابات و درست  یبحبوحه توی

 رفتید، می  ماندید و سال دیگر چرا در این موقعیت اعتکاف رفتید؟ می ! بابک جان : گفتم  . بهش.. برگشتدر مراسم اعتکاف بود و بعد 

 هم شاید  بعد  ه. فرعیات محسوب میش  ... انتخابات و  ه! اصل برای من همیر  اعتکاف ! نه : گفتحالا که کارهای مهمی داشتیم پشم!  

 شهید  راوی: پدر من سال دیگر نباشم که به مراسم اعتکاف برسم... 

 «  ثارگرانینیاد شهید و امور امنبع: نوید شاهد » ب

 

 



 دانشگر اس  عب   حرم مدافع شهید   پاسدار  /های اعتکافپای ثابتِ همه* 

 عباس رو نصیحتر کنم تا در ه ب دنبال فرصت مناستی بودم
ی

 عنوان پدر از همون بچکی

 برا مطالعه رفتمهوای معتدل بهاری  توی یک روز  مسیر موفقیت ازش استفاده کنه. 

 روی تخت نشست و مشغول انجام  م عباس هم آمد و کنار  توی حیاط. لحظانر بعد 

 خواممیگذشت نیم ساعتر به آرامی به عباس گفتم: تکالیف مدرسه اش شد. بعد از  

، مثل این پرنده خیلینصیحت   تون  پرواز کت  ها میمهمی بهت کنم.اگر بهش عمل کت 

ی ؟  گفت:  ... و اوج بگیر  ببیر  اگه به حرف من . چند روزی فکر کن: گفتم چه نصیحتر

 که   ای گذشت. یک روز روی تخت نشسته بودمیک هفته... گوش میدی، بهت بگم

 جی بود؟عباس آمد و نی محابا گفت: 
ی

 که می خواستر به من بکی
 
 فهمیدم ... اون حرف

 زیاد شده. گویا می خواهد همیر  امروز بداند و به آن عمل کند و اوج  شعطش دانستن

د. دست روی شانه اش گذاشتم و گفتم:   عزت و لطف خاص خدا را   اگر  ... »حرف من یک جمله ست: نماز اول وقت با جماعتبگیر

 آیت الله بهجت)ره( از استادش مرحوم آیت الله قاض  )ره( نقل کرده است که اگر   می خواهی، آن را در نماز اول وقت جستجو کن. 

 شیخ حسنعلی نخودگ  مرحوم یا جوان  محض   .. کش نماز واجبش را اول وقت بخواند و به مقامات عالیه نرسد، من را لعن کند. 

 رسد و می گوید سه حاجت مهم دارم. آن جوان حاجت های خود را بیان می کند. آیت الله نخودگ هر بار در جوابش می گوید: می

 هایم، حرفم عباس بعد از شنیدن صحبت «   آن جوان گفته در فاصله سه سال به هر سه حاجتم رسیدم ... نماز اول وقت با جماعت

 ... سعی می کنمرا قبول کرد و گفت: 
ً
 از  . و گرفتانس   اشهبا و  کرد   عادترفیر     مسجد  به کودگ  دوران همان   از کرد و  ل  عمهم  انصافا

 به بعد به طور مرتب در نماز 
ی
 های   به همراه دوستانش در مراسم اعتکاف هم  هر سال  . جماعت حضور می یافت سن هشت سالگ

کت می کرد.   ماه رجب هانی که در مسجد محل و دیگر مساجد شهر  به جلسات دعای کمیل و دعای ندبه می سر   منیی
 رفت و پای بیشیر

 راوی: پدر شهید   .برگزار می شد، حضور داشت

 *** 

ستان، دوراناعت و مسجد یادمه که  اش به نماز جمدر مورد پایبندی      مواقع اکی   همیر    خاطر  به. شد می تعطیل زودتر  ها پنجشنبه دبیر

  متوجه مسجد، بودم رفته که  پنجشنبه روز یک. رساند می ،بود  مانخانه  نزدیکی در  که(  س) الزهرا مسجد  عض  و   ظهر   نماز  به را  شخود

   نگرانت» : گفتم.  آمد  خانه بهبعد  ساعتر   نیم. شدم دلواپس .  نیامده مدرسه از  هنوز  عباس دیدم و  آمدم خانه  به. نیامده عباس شدم

م، ماشیر   رفتم تا : گفت  عباس «بودی؟ کجا   بودم؛ شده   شد،می رد ( عج)عضولی مسجد   کنار   از  داشت ماشیر   مسیر  توی . شد  دیر  بگیر

   اونجا  از  و  خوندم  نماز  و  رفتم مسجد  به ؛شم ب پیاده من  تا  داره  نگه که  خواستم راننده  از  . د امی مسجد  یمناره  از  اذان صدای  دیدم که

 راوی: پدر شهید   ... اومدم پیاده خونه تا 

 *** 

 سؤال کنم که در این سجده ها با خدا   شبارها خواستم از  بعد از نماز چند دقیقه ای سر به سجده می گذاشت و دعا می کرد. می دیدم 

 شد می خوردم. بعد از نمازها مشغول تعقیباتحالش غبطه میبه خودش باشد.  حال   تویگفتم که بگذار ؛ اما باز می هکنچه درددلی می 

 و بعد از تعقیبات با دوستان بسیجی اش گپ و گفت می کرد و با تأخیر به خانه می آمد.  
ی

 روی پیاده بود. گاهی از فرصت اش کار همیشکی

 راوی: پدر شهید  .مسجد تا خانه هم استفاده می کردند و با هم گپ می زدند

 به امور مساجد منبع: 
ی

 پایگاه اطلاع رسان  مرکز رسیدگ

 



 حسین مُعزغلامی   حرم مدافع شهید   پاسدار  /همنشینِ نوجوونای مُعتکف* 

ی هاشم)ع(  تکاف  عم امراستو 
 ن نوجوا  یبچه ها .با شهيد بزرگوار بودممسجد قمر بت 

دن، شو    رو  حسیر  آقا  .بلند میشد زیادی  کردن و سر وصدایمی  ج  اطرافش حلقه میر 

 ت  اعه کم مرایصدا كردم و گفتم: 
ا
 ست از معتكفیر  بالا  خیلیاعتكافه، سن  كنيد، مثل

 ه همون لبخندبا  حسیر  هم . اعصابشون نمیکشه
ی

! حاگفت:   اشمیشکی  اين نسل رو  جی

ها آ ون  مسجد پارک بیت  کهمیورد مسجد؛ بايد با اين چیر   دیگه ...  داره عی وضچه  بیر

 كردن و برای اینکه حوصله شون سر نره و به مسجد اومدن عادت  با شوج  مجبورم 

 هبوانفسا بايد  یاين زمونه یتو  . ديدم راست ميگه .نمایجاد ک هی جاذبیه جور  ؛كی   

   مراسم یتو ف. اعتکاهم  ، هم شب قدر  ؛بود  لی خا عزيز اين شهيد   خیلی جای . امسالشنا كرد آمسجد  با رو  ها شده اول بچهشکلی هر 

 قشتشییعش باباش حرف 
ی

 ... بردش اشدلیبه خوشخدا  ؛ ولیخوشدلهم ، بود ام هم خوشکل  بچه  : گفتو   زد  نکی

 

 :چند نکته

 فایل ممنوع می باشد جاری از این استفاده ی ت . 1

 یت ماست د رضاغیر تجاری به هدف تروی    ج فرهنگ شهدا مور فاده ی هر گونه است . 2

 

 به آدرس زیر شوید:رسان ایتا   پیامکانال ما در وارد مستند شهدا خاطرات ناب و جهت دسترسی روزانه به 

Eitaa.com/khakriz1_ir 


